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ریزش کوه در جاده هراز جان یک زن را گرفت و 5 نفر دیگر را هم راهى بیمارستان کرد. این حادثه حوالى ساعت 7 صبح دوشنبه در محدوده نیاك رخ داد. 
به گفته مسئولان اورژانس حال تعدادى از مصدومان این حادثه وخیم ا ست.ذکریا اشکپور، سخنگوى اورژانس مازندران با اعلام این خبر گفت:  « ساعت 15: 
7 صبح دوشنبه خبر ریزش کوه و مصدومیت چند مسافر در جاده هراز حوالى منطقه نیاك به مرکز اورژانس آمل اعلام شد. با حضور پرسنل مشخص شد که 
در این حادثه سنگ هاى بزرگى از کوه بر روى سه خودروى سمند، پراید و ریو که در حال تردد در این مسیر بودند، ریزش کرده است.» او ادامه داد: «در این 
حادثه یک خانم در دم جان باخت . دو مرد و یک کودك هم که بشدت مجروح شده بودند، با بالگرد اورژانس به بیمارستان منتقل شدند. نیروهاى اورژانس 

همچنین یک کودك هفت ساله و یک خانم هفتادوهفت ساله را هم که در این حادثه مصدوم شده بودند، با آمبولانس به مراکز درمانى منتقل کردند.»

ریزش کوه 
در جاده هراز 
جان یک زن 
را گرفت

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۳۰ / ۱۵

اتمام صفحه آرايی
۱۶ / ۰۰

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

مـورد  داروهـاى  از  بسـیارى 
اسـتفاده بـدون نسـخه از جمله 
داروى ضد سـرفه، سرماخوردگى، 
آنفلوآنـزا و زکام باعـث گیجـى 
ناخواسـته مى شـوند کـه ممکن 
اسـت رانندگى را با مشـکل روبه 

رو کنـد.

اصفهان - راعى
معاون  امداد و نجات جمعیت هلال احمر اســتان اصفهان 
از انجام 101 عملیات امدادى و امدادرســانى به275 نفر در 
نخســتین هفته شــهریور ماه خبر داد .  به گزارش خبرنگار 
ما از اصفهــان ؛ داریوش کریمى به گــزارش از مرکز کنترل و 
هماهنگى عملیات امداد و نجات هلال احمر اســتان در هفته 
گذشته اشــاره کرد و اظهار داشت: امدادگران و نجاتگران این 
جمعیت طى هفته گذشته 101 عملیات امداد و نجات انجام 
داده اند و بر این اســاس به 275 تن از هموطنان امدادرسانى 
شــده اســت . کریمى تصریح کرد : امدادگــران و نجاتگران 
جمعیت هلال احمر موفق به نجات 98 نفر در عملیات نجات و 
رهاسازى  شدند که از این میان 87 نفر براى ادامه روند درمان 
به مراکز درمانى منتقل شدند و 11 نفر مصدوم نیز به صورت 
ســرپایى مداوا شــدند. وى در بخش دیگرى از سخنان خود 
افزود :  تعــداد 123 تیم عملیاتى و 330  نیــروى عملیاتى، 
با مجموع  94 دســتگاه آمبولانس در عملیات هاى یاد شــده 
حضور داشــته اند. معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر 
اســتان اصفهان در ادامه به حوادث تحت پوشــش جمعیت 
هلال احمر استان در بازه زمانى ســوم نهم شهریور ماه سال 
97 اشاره و خاطرنشان کرد: در این بازه زمانى 48 حادثه جاده 
اى ،20 حادثه شــهرى ،24 مورد خدمات حضورى ، 7 حادثه 
صنعتى و کارگاهى و 2 حادثه کوهســتان توســط نیروهاى 

امدادى جمعیت هلال احمر استان پوشش داده شد .

گزارش عملیات امداد  و  نجات در 
نخستین هفته شهریور ماه؛

انجام 101 ماموریت امدادى توسط 
جمعیت هلال احمر استان اصفهان 

براى 275 حادثه دیده

استان

به گزارش روابط عمومى شرکت پخش فرآورده هاى نفتى 
منطقه چهارمحال و بختیارى ، جعفر ســالاى نســب  مدیر 
پخش منطقه، با اشــاره به دســتاوردهاى مختلف منطقه در 
دریافت گواهى نامه هــا و ایزوهاى بیــن المللى و حرکت رو 
به رشــد پخش منطقه از  ســال هاى قبل تا کنون اظهار کرد  
پرداختن به فرآیند مدل تعالى ســازمانى موجب انســجام و 
هماهنگى عملکرد واحدها مى شود و اثرات خیر و ماندگارى 

را در سطح درون و برون سازمانى برجاى مى گذارد .
مدیر پخش منطقه چهارمحال و بختیــارى  با بیان اینکه 
منطقه چهارمحال و بختیارى  در راســتاى پیاده سازى مدل 
تعالى ســازمان از اول تیر ماه سال جارى فعالیت مستمرى را 
آغاز کرده است گفت   با همکارى منسجم مسئولین واحدها ، 
اظهارنامه مدیریت تعالى سازمانى  پخش منطقه چهارمحال و 
بختیارى مطابق با شــاخص هاى تعریف شده مبتنى بر روش 
EFQM تدوین  و به ستاد شرکت ملى پخش فرآورده هاى 

نفتى ایران  ارسال شده است .
سالارى نســب  افزود از ماه هاى آغازین شروع فرایند پیاده 
سازى مدل EFQM در شرکت مسئولین و کارشناس هاى 
پخش منطقــه در قالب  کارگروه هاى  رهبرى و اســتراتژى، 
مشترى، مالى، فرآیندها، کارکنان ، شــرکا، دارایى و  جامعه 
با تمرکز بر شــاخص ها و اظهارنامه انجام شده  در پى تامین 
اهداف مدل تعالى ســازمانى و سرآمدى شــرکت  گام هایى 

اساسى برداشته اند .

روند مطلوب تعالى سازمانى درپخش 
منطقه چهارمحال و بختیارى

استان

محمدعلى شربتدار:گلســتان|  به گــزارش روابط عمومى 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامى گلســتان، با پخش کلیپى 
از زندگى و آثار هنرمند فقید "عطااالله صفرپور" ، اجراى قطعه 
اى موسیقى توســط هنرمند گلســتانى "محمود یوسفى"  و 
هنرنمایى و ســیاه بازى " یاســین رضوانى" آییــن اختتامیه 
بیست و نهمین جشنواره تئاتر استان گلســتان آغاز شد. در 
ادامه مراسم عادله کشمیرى مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامى 
گلســتان با حضور در جایگاه ضمن اداى احتــرام به زنده نام 
"عطااالله صفرپور" و قدردانى از تلاش و مســاعى هنرمندان و 
عوامل اجرایى جشنواره، مطالبى را درباره ظرفیت و پتانسیل 
تئاتر در بیان اندیشــه ها و تاثیر مســتقیم بــر روى مخاطب 
ابراز داشــت. سپس "محمد حسن رســتمانى" رییس انجمن 
هنرهاى نمایشى گلستان به ارائه گزارش عملکردى از فعالیت 
هاى انجمن و ستاد جشــنواره پرداخت و "فارس باقرى" یکى 
از داوران جشــنواره با کلامى صمیمى نکاتــى را پیرامون امر 
آموزش و آموزشــى پذیرى هنرمندان، توجه و بهره مندى از 
ظرفیت دانش آموختگان و بــا تجربه ها و ارتباط برقرار کردن 
با مردم از طریق اجراهاى مســتمر به سمع حاضران در سالن 
رساند. این گزارش مى افزاید: اجراى استندآپ کمدى توسط 
" على غریب" و دف نوازى به سرپرستى "زهرا یوسفى" از دیگر 
برنامه هاى آیین اختتامیه بیســت و نهمین جشــنواره تئاتر 

استان گلستان بود.

آیین اختتامیه بیست و نهمین جشنواره تئاتر 
استان گلستان با حضور مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اسلامى گلستان و جمع کثیرى از 

هنرمندان پیشکسوت و جوان و هنردوستان 
در عصر روز پنجشنبه 15 شهریور ماه در 

سالن اصلى تالارفخرالدین اسعدگرگانى 
برگزار شد.

استان

شهروند|  اینکه فردى به دلایل مختلف تصمیم به 
پایان دادن به زندگیش مى گیــرد، واقعا ناراحت کننده 
اســت، اما این ناراحتى و بهت زدگــى زمانى دوچندان 
مى شود که خودکشى ها به دلایل پیش پاافتاده اى رخ 
مى دهد. اینکه پسر نوجوانى تنها به دلیل برآورده نشدن 
یک خواسته ســاده مثل خرید خودرو از سوى خانواده 
دست به خودکشــى مى زند یا دخترى به خاطر اینکه 
پدرش نمى تواند براى او گردنبند طلا بخرد، خودش را 
حلق آویز مى کند، اینها به الگوهاى جدید و البته عجیب 
خودکشى ها در چند وقت اخیر تبدیل شده است. در واقع 
انگیزه این افراد که عمدتا هم سن و سال کمى دارند، به 
نظر بچگانه مى رسد، اما همین انگیزه به ظاهر بچگانه هم 
خانواده هاى زیادى را داغدار کرده است. پدر و مادرى که 
با  هزار امید و آرزو و با وجود مشکلات فراوان فرزندشان 
را بزرگ مى کنند، اما یــک روز با پیکر بى جان او مواجه 
مى شوند که فقط به خاطر برآورده نشدن خواسته اش از 
سوى  آنها اقدام به خودکشى کرده است. دلایل بچگانه اى 
که به گفته یک جامعه شناس به نبود آموزش هاى لازم 

براى تحمل شنیدن نظر مخالف برمى گردد. 
حلقه دار براى موبایل و گردنبند

درچند ماه اخیر، حوادث مشــابهى از نوع مرگ هاى 
خودخواسته رخ داده است. از تهران گرفته تا اصفهان و 
مشهد و حتى شهرستان هاى دورافتاده. اوایل مردادماه 
بود که پسربچه 12ساله اى به نام میثم در آبادان خودش 
را حلق آویز کرد. میثم که از شــاگردان ممتاز مدرسه 
بوده، همراه مادر و خواهر 5ساله اش به خاطر مشکلات 
مالى، زندگى سختى داشت. خانه آنها اجاره اى بود و مادر 
این پسربچه براى پرداخت اجاره خانه مجبور شده بود 
دوچرخه و گوشى موبایل میثم را بفروشد و  این پسربچه 
هم از این کار بشدت ناراحت شده بود، خودش را در خانه 
حلق آویز کرد. به گفته یکى از دوستان میثم، او شب قبل 
از خودکشى در پیام عجیبى در اینستاگرامش نوشته بود: 
«در اوج جوانى، شــدم یک روانى». هنوز چند هفته اى 
از انتشار این خبر نگذشته بود که حادثه مشابه دیگرى 

این بار در تهران رخ داد. دخترى 12ساله به دلیل اینکه 
نتوانســته بود خانواده اش را براى خرید یک گردنبند 
طلا راضى کند، خودش را با روسرى حلق آویز کرد. این 
حادثه در نخستین روزهاى ماه جارى رخ داد. ماجرا از این 
قرار بوده که این دختر یک زنجیر طلا را در یک ســایت 
اینترنتى مى بیند و از پــدر و مادر خود مى خواهد تا این 
زنجیر را برایش بخرند، اما خانواده با گفتن این موضوع که 
پول لازم براى خرید این زنجیر طلا را ندارند، از موضوع 
سرباز مى زنند، اما کار به مجادله لفظى شدید مى کشد 
و این دختر نوجوان هم قهر مى کند و به اتاقش مى رود.  
صبح روز بعد وقتى از این دختر خبرى نمى شود، پدر و 
مادرش با شکستن در وارد اتاق مى شوند و مى بینند که 
دختر نوجوانشان با بستن روسرى به دستگیره در و کمد 

خودش را حلق آویز کرده است.
کودکان و نوجوانان بى تحمل

اینهــا نمونه هایى از موارد متعدد خودکشــى هایى 
هستند که بررسى دلایل و انگیزه هاى عاملان نوجوان 
و جوان آن واقعا تأمل برانگیز اســت. بهانه گیرى هاى 
کودکى و نوجوانى نسل قبل درحال حاضر رنگ و بوى 
خونینى به خود گرفته است. در گذشته هم خانواده ها 
همــواره در خدمت بــرآورده کردن خواســته هاى 

فرزندانشــان نبودند، با معیارهاى رفاه امروزى حتى 
شــرایط زندگى در چند دهه قبل بــراى فرزندان در 
خانواده ها به مراتب دشوار تر از امروز بود. اما این که چرا 
برآورده نشدن درخواست فرزندان از سوى خانواده ها 
با چنین واکنش هاى جبران ناپذیرى مواجه مى شود، 
پرسشى است که لیلا ارشــد جامعه شناس در پاسخ 
آن به «شــهروند» مى گوید:  «فرزندان و نسل امروز ما 
از ابزارهاى خود مراقبتى بى بهره هستند. در واقع آنها 
کم طاقت شدند و تحمل شــنیدن «نه» را ندارند. این 
ابزار ها درواقع همان سطح یک پیشگیرى از آسیب ها 
و اختلالات روحى و روانى اســت که متاسفانه با وجود 
تأکید فعالان و صاحبنظران این حوزه بر لزوم توجه به 
سلامت روان جامعه به خصوص کودکان و نوجوانان در 
کشور ما کمترین توجهى به آن نمى شود.» به گفته این 
مددکار اجتماعى کــودکان و نوجوانان با تکنیک هاى 
حل مسأله آشنایى ندارند، درواقع آنها نمى دانند وقتى 
خواسته آنها  که به نظر خودشان به حق و منصفانه هم 
هســت، از ســوى خانواده نادیده گرفته مى شود یا به 
دلایلى به تعویق مى افتد، چطور باید با آن کنار بیایند. 
درحالى که در گذشته به صورت غیرمستقیم آموزش 
این تکنیک در خانواده ها انجام مى شد: «در نسل هاى 

قبل همین که کودك مى دید براى هر تصمیم مهمى 
در زندگى افراد خانواده یا همان بزرگترها دور هم جمع 
مى شــوند و بعد از گفت وگو  و مذاکره تصمیم واحدى 
گرفته مى شود که مورد پذیرش همه است، این آموزش 
صبر و صحبت کردن براى بیان درخواســت و احیانا 
مخالفت جدى با خواسته ها را فرا مى گرفتند. اما امروز 

چنین شرایطى در خانواده ها وجود ندارد.»
به عقیــده ایــن مــددکار اجتماعــى زمینه هاى 
شــکل گیرى چنین پدیده اى را بایــد در خانواده ها 
جســت و جو کرد. خانواده هایــى که به گفتــه او به 
دلایل مختلفى دچار نابســامانى شده اند: «مشکلات 
اقتصادى، بیکارى، فقر و اعتیاد ازجمله دلایلى هستند 
که خانواده ها را دچار گسســت مى کنــد. البته نبود 
روابط محکم عاطفى هم ازجمله دلایل سســت شدن 
پیوندهاى خانوادگى اســت. به طورکلــى بروز چنین 
حوادثى در این گونــه خانواده ها احتمال بیشــترى 
دارد.» این جامعه شــناس معتقد است  که در مواردى 
هم آموزش غلط خانواده ها خود عامل زمینه ساز بروز 
چنین رفتارهایى از سوى فرزندان است. او در توضیح 
بیشتر مى گوید: «اینکه بچه ها مهارت صبر کردن را فرا 
نمى گیرند یا نمى توانند خشــم و ناراحتى خودشان را 
کنترل کنند، زمینه هاى خانوادگى هم دارد. براى مثال 
کودکى که مشغول دیدن کارتون از تلویزیون است از 
مادر مى خواهد تا به او شکلاتى بدهد، این جا مادر باید 
به او گوشزد کند پس از پایان برنامه تلویزیون شکلات 
را به او مى دهد، این تکنیک آموزش و تقویت صبر است 
که باید با رشد و افزاش سن کودك این روند ادامه داشته 
باشد. اما متاسفانه برخى خانواده ها به خاطر محبت و 
توجه زیاد به فرزنــدان آنها را ضعیف تربیت مى کنند. 
کسى که از کودکى همه خواسته هایش در کوتاه ترین 
زمان و به بهترین شــکل ممکن تأمین شده باشد، در 
نوجوانى یا جوانى نمى تواند براى تحقق خواسته هاى 
بزرگترش صبر کند. درواقع این رفتار والدین آســتانه 

تحمل را در این افراد پایین نگه مى دارد.»    

بررسى چند پرونده از مرگ هاى خودخواسته که با انگیزه هاى پیش پاافتاده جان چند نوجوان را گرفت

تغییر الگوهاى خودکشى در اوج جوانى  با بهانه هاى  پیش پا افتاده

دو خودکشى مشابه در تهران
اما ماجراى خودکشى هاى مشابه به همین جا ختم نشد، روز یکشنبه دو مورد مشابه دیگر هم در تهران 
رخ داد. این بار دو پسر جوان که هر دو ساکن مناطق مرکزى پایتخت بودند، به دلیل مخالفت خانواده ها 
با خواسته هایشان اقدام به خودکشى مى کنند. در نخستین مورد که گزارش آن از سوى کلانترى 112 
ابوسعید به بازپرس کشیک قتل تهران اعلام شد، پســرى 19ساله اقدام به خودکشى کرده بود که پسر 
به خاطر اینکه از خانواده اش تقاضا کرده بود تا او را به مســافرت ببرند اما آنها با این سفر مخالفت کردند، 
با خوردن قرص به زندگى اش پایان داده بود. مورد بعدى هم مربوط به پسر 20ساله ساکن حوالى میدان 
بهارستان بود که با خوردن قرص به زندگى اش پایان داد. این پسر جوان تنها به دلیل اینکه خانواده اش براى 

او خودروى مورد علاقه اش را نخریده بودند، دست به چنین اقدامى زده است. 

زبانــش لکنــت دارد. او را 
به جرم ســرقت دســتگير 
کرده اند. شگرد سرقتش اما 
کمی عجيب و غريب است. 
مراجعه کنندگان به دستگاه 
عابربانک را فريــب می داد. از 
حسابشان پول های ميليونی 
به حســاب خــودش واريز 
می کــرد و با اين شــيوه به 
راحتی پولدار می شد. از ايلام 
به تهران آمده و بعد از اينکه 
نتوانست شغل پردرآمدی به 
دست آورد، تصميم به انجام 
اين کار گرفت. مرد ٣٠ساله ای 
کــه درآمد پيــک موتوری 
برايش کم بود و نتوانســت 
کفاف زندگــی اش را بدهد، 
برای همين تصميم گرفت از 
حساب های مردم هزينه های 

زندگی اش را تأمين کند. او صبح ديروز در حياط پليس 
پيشگيری تهران، به سوالات خبرنگار «شهروند» پاسخ 

داد:  
  چند  سال داری؟

٣٠سال.
  شغلت چيست؟
پيک موتوری هستم.

  چرا تصميم به سرقت گرفتی؟
تقريبا ٧ ســال پيش بود که از شهرستانمان ايلام به 
تهران آمدم. به اميد کار و درآمد بهتر. آن زمان تازه ازدواج 
کرده بودم و بايد هزينه های زندگيمان را تأمين می کردم. 
برای همين به دنبال کار مناسب گشتم ولی پيدا نکردم. 
تصور می کردم با آمدنم به تهــران خيلی چيزها تغيير 
می کند، ولی نشد و من هر روز در سختی زندگی کردم. به 

دليل لکنت زبانم هم هرجايی 
به مــن کار نمی دادند، برای 
همين تصميم گرفتم سرقت 

کنم.
  با چه شگردی سرقت 

می کردی؟
اطراف عابربانک ها پرســه 
مــی زدم. هرکــس کــه به 
دستگاه مراجعه می کرد، بعد 
از واردکردن رمــزش با اين 
جمله که اين دستگاه کارت 
را می خــورد يا فيــش واريز 
نمی دهد، باعث می شدم آنها 
از کار خود منصرف شوند و با 
رهاکردن کارت عابربانکشان 
درحالی  که رمز را وارد کرده 
بودند، می رفتنــد. من هم از 
حسابشــان پول به حساب 

خودم واريز می کردم. 
  يعنی به همين راحتی کارت عابربانکشان را 

رها می کردند؟
از هر ١٠٠نفر شايد يک نفر از روی حواس پرتی يا تصور 
اين مسأله که دستگاه کارتش را خورده است، می رفت. 
من هم بلافاصله دست به کار می شدم و پول به حساب 

خودم واريز می کردم. 
  حالا چرا با اين شيوه؟

قبلا کيف قاپی می کردم. يک بار هم دستگير شدم و به 
زندان افتادم. چند وقت پيش اين شيوه به ذهنم رسيد. 
با خودم گفتم می توانم مردم را فريب دهم و حسابشان 

را خالی کنم. 
  از هرکس چقدر پول سرقت می کردی؟

بستگی به ميزان حسابش داشــت. مثلا از ١٠٠ هزار 
تومان گرفته تا دو ميليون تومان پول منتقل می کردم. 

لباس رفتگری تهيه کرده 
و با گرفتــن يک جــارو در 
دســتانش پليس و مردم را 
فريب می داد. بعد از آن هم در 
يک فرصت مناسب با همان 
پشــت  رفتگری اش،  لباس 
موتور مردم می نشســت و پا 
به فرار می گذاشت. موتورها 
را سرقت می کرد و با فروختن 
آنها هزينه اعتياد و زندگی اش 
را تأميــن می کــرد. اين مرد 
٥٠ساله درست هنگام سرقت 
يک موتورســيکلت بود که 
از ســوی ماموران کلانتری 
و  شناســايی  ابــوذر   ١٦١
دستگير شد. او در گفت وگو با 
«شهروند» جزييات ماجرای 

سرقت هايش را روايت کرد:  
 از چه زمانی سرقت هايت را شروع کردی؟

تقريبا يک ماه پيش بود که تصميم به سرقت گرفتم. 
  چرا؟

بی پول بودم. خرج زندگی ام تأمين نمی شــد. همسر 
و دو فرزندم از من توقع داشــتند و نمی توانستم از پس 
توقعاتشان بربيايم. بايد هرطور شده، پول جور می کردم، 

برای همين تصميم به سرقت گرفتم.
  اعتياد داری؟

بله. چند وقتی می شود که به هرويين و شيشه معتاد 
شده ام. 

  پس برای تأمين هزينه موادت دست به سرقت 
می زدی؟

اعتيادم هــم خرج داشــت و بايد پول مــواد را تهيه 
می کردم. 

  چطور سرقت می کردی؟

در خيابان ها پرسه می زدم و 
موتورسيکلت می دزديدم. 

  چرا لبــاس رفتگری 
می پوشيدی؟

با این کار هیچ کس به من 
شک نمى کرد. هربار ماشین 
یا مامور پلیــس از کنارم رد 
مى شــد، با من خوش وبش 
مى کرد و یک خسته نباشید 
هم به من مى گفــت، چون 
معمولا شــب ها دیروقت در 
خیابان ها پرســه مــى زدم، 
براى اینکه کسى به من شک 
نکند، این لباس را مى پوشیدم. 
جارو هم به دست مى گرفتم تا 
بتوانم طبیعى جلوه کنم. اگر 
این لباس را نمى پوشــیدم، 

ممکن بود زودتر گیر بیفتم. 
  چطور شد که دستگیر شدى؟

در حال ســرقت بودم. داشتم سوار یک موتورسیکلت 
مى شدم و مشــغول روشــن کردن آن بودم که گشت 
کلانترى مرا دید و به من مشکوك شد. نتوانستم توضیح 

قانع کننده اى بدهم. براى همین دستگیر شدم. 
  با موتورهاى سرقتى چه کار مى کردى؟

آنها را به یک مالخر مى فروختم و خــرج زندگى ام را 
تأمین مى کردم. 

  چرا فقط موتور سرقت مى کردى؟
چون مالخرى که مى شناختم، فقط در کار موتور بود و 

موتورسیکلت ها را با قیمت خوبى از من مى خرید. 
  چندبار سرقت کردى؟

حدودا سه یا چهاربار سرقت کردم که دستگیر شدم. 
  سابقه دارى؟

قبلا به جرم حمل موادمخدر دستگیر شده بودم. 

سارق میانسال براى شناسایى نشدن لباس رفتگر ها را مى پوشید

دزدى هاى سریالى مرد جارو به دست 
تامین هزینه هاى زندگى با حساب عابر بانک دیگران؛

منصرف کردن طعمه ها از ادامه کار با دستگاه


